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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۶ سیاستسیاست

سهم ایران از شامِ پسااسد
روند آستانه از این عملیات غافل ماند، حتی روسیه هم غافل ماند. مسائل داخلی، بی توجهی 
به آرای مردم و ســرکوب ها همه سر جای خودشان هستند، اما میخ آخر بر تابوت حاکمیت 

بشار اسد با اقدامات پشت  پرده امنیتی-اطلاعاتی این کشورها زده شد.
  جناب ملکی، می خواهم بپرســم که ایران در آن مقطع از طرف حکومت اســد، از طرف   �

کشــورهای عربی، از طرف اســرائیل، روســیه، آمریکا و ترکیه دور خورد و به نقطه ای رسید که گویا خود 
جمهوری اسلامی ایران هم دیگر تمایلی به حفظ حکومت اسد نداشت؟

صادق ملکی: آســتانه اساســا یک بازی بود که ما در آن بازیگر فرعی بودیم. این روند در عمل فرصت 
طلایی برای بازسازی قدرت نظامی-امنیتی ترکیه در شمال سوریه ایجاد کرد. ما یا غفلت کردیم یا بیش از 
حد خوش بین بودیم. در جلسات بعدی آستانه حتی گاهی کاملا دوجانبه (روسیه-ترکیه) شد و نشست ها 
در اســتانبول برگزار می شد؛ عملا ما کنار گذاشته شــدیم. ترکیه بازیگری حرفه ای است؛ هم از پشتیبانی 
بین المللی برخوردار اســت، هم منطقه ای و هم سیســتم برنامه ریزی چندلایــه دارد. ما این امکانات را 
نداشتیم و غفلت کردیم. حتی روابط حسنه جغرافیایی و تاریخی با ترکیه باعث شد برخی سیاست مداران 
ما با نگاه بیش از حد خوش بینانه عمل کنند. ترکیه در بهترین حالت رقیب ماســت؛ در سوریه این رقابت 
به تنش، چالش و جنگ کشیده شد. ما این را رسانه ای نکردیم، اما ترکیه علنا حزب االله را «حزب شیطان» 
می نامید. باید به خودمان نگاه کنیم و جســارت پذیرش شکست را داشته باشیم؛ اگر این جسارت نباشد، 

شکست های بزرگ تری در عراق و لبنان تکرار خواهد شد.
  اگر خوش بینی وجود داشت، چرا در ماه های منتهی به سقوط، اخباری منتشر شد که خود حکومت اسد   �

به بنگاه های معاملات ملکی دســتور داده بود حتی یک خانه هم به مستشاران ایرانی فروخته نشود؟ این 
نشان دهنده بدبینی شدید اسد به ایران نبود؟ پس چرا ما هشدارها را ندیدیم و همچنان خوش بین ماندیم؟
صادق ملکی: ما اصولا به روایت های خوش بینانه اعتقاد داریم و تاریخ درخشــان مان باعث می شود 
بســیاری از نقص ها را نبینیم. جسارت پذیرش شکســت را نداریم. اگر این جسارت را پیدا کنیم، می توانیم 
تغییر ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت شکست ها در ابعاد بزرگ تر تکرار می شوند. ما فکر می کردیم شرایط ۱۱، 
۱۲ سال پیش همچنان پابرجاست و روابط دوجانبه با ترکیه و روسیه منافعمان را تضمین می کند، در حالی 
که در جنگ، منافع بر اساس ظرفیت واقعی تعریف می شود. ترکیه و روسیه در همان دوره آستانه و پس 
از آن برای خودشــان ظرفیت سازی کردند؛ ما نه تنها ظرفیت سازی نکردیم، بلکه عرصه را برای خودمان 

تنگ تر کردیم. نتیجه اش همین است که امروز در سوریه، لبنان و فردا در عراق با آن مواجه خواهیم شد.
  جناب ایرانی، یــک نکته خیلی مهم گفتید که برخی اخبار می تواند آن را نقض کند. احمد الشــرع در   �

مصاحبه ای گفته بود ما با هماهنگی کامل روسیه وارد جنگ و تغییر علیه حکومت اسد شدیم. همچنین بشار 
اسد می دانست کجا پناهنده شود. آیا این تحلیل شما را زیر سؤال نمی برد که روسیه شاید از ابتدا می دانست 

و در روزهای آخر فقط پذیرفت که دیگر نمی تواند جلوی سقوط را بگیرد؟
محمد ایرانی: من همچنان معتقد هســتم که روســیه همواره اولویت را بر حفظ منافع خود و تداوم 
حکومت اسد گذاشت و زمانی که معارضان پیشروی کردند، بدون درگیری و تا آخرین لحظه بدون اعلام 
موضع، هوشــمندانه همراه شد. امروز نیز روســیه بلافاصله با حکومت جدید همکاری کرده، دیدارهای 
رســمی انجام داده و پایگاه هایش در طرطوس و حمیمیم را حفظ کرده، در حالی که ایران به منفورترین 
بازیگر در ســوریه تبدیل شــده است. نفوذ روسیه در ساختار سیاســی و امنیتی سوریه عمیق بود و حتی 
انتخاب برخی وزرا بدون نظر مســکو ممکن نبود، اما ایران با وجود هزینه های ســنگین، نفوذ ســاختاری 
نداشــت. در بمباران های گسترده علیه غیرنظامیان، نقش اصلی با نیروی هوایی و تسلیحات روسیه بود، 
هرچند نیروهای وابسته به ایران تلاش می کردند از مناطق پرخطر برای مردم دور بمانند. اما در بازی بزرگ 
قدرت ها، این تفاوت های جزئی اهمیتی ندارد و آنچه تعیین کننده است، صحنه خوانی دقیق است. اسرائیل 
حضور و حملات خود را گسترش داده و بارها کنسولگری و پایگاه های ایران را هدف قرار داده، بدون آنکه 
روسیه واکنش یا حتی اطلاع رسانی حداقلی داشته باشد. روسیه آینده نگرانه منافع بلندمدت خود را دنبال 
می کند، اما ایران بر روابط و ساختارهای قدیمی ای تکیه کرده که گمان می رفت پایدارند. نتیجه آنکه نیاز 
به تعدیل سیاست ها و بازنگری جدی وجود داشته، اما این تغییرات نادیده گرفته شده است؛ ضرورتی که 

اکنون بیش از هر زمان مطرح است.
  جناب ملکی، بیاییم وارد همین قضیه سوریه پسااسد بشویم. نکته خیلی مهمی وجود دارد که می دانم   �

محل اختلاف من و شــما خواهد بود. احمد الشــرع یک دوره یک ســاله وارد مدیریت سوریه شده، الان 
رئیس جمهور موقت است، با حمایت ترکیه، کشورهای عربی، کاهش تنش با اروپا و آمریکا، خروج تدریجی 
از لیست تحریم ها و کنارگذاشتن قانون سزار، تصور عمومی این بود که سوریه دارد به ثبات نسبی می رسد. 
اما معارضه علوی ها، معادلات سویدا و دروزی ها و تنش با کردها سر جایش است و نزدیک به ۸۰۰ کیلومتر 
از خاک سوریه هنوز تحت اشغال اسرائیل است. واقعا احمد الشرع چرا در این یک سال، با وجود حمایت 

ترکیه، کشورهای عربی، اروپا، آمریکا و حتی ترامپ، نتوانست سوریه را به ساحل امن برساند؟
صادق ملکی: این یک فرایند طولانی اســت. مثلا در مســئله کردها هنوز مشکل اساسی وجود دارد؛ 
چندین دور مذاکره انجام شــده، کردها می خواهند به صورت بلوک و سازمان یافته در ارتش ادغام شوند، 
احمد الشرع تا حدی پذیرفته بود، اما ترکیه به شدت مخالف است و تأکید دارد ادغام باید به صورت فردی 
باشد. این اختلاف می تواند دوباره به درگیری مسلحانه منجر شود و کل پروسه را طولانی تر کند. در مورد 
علوی ها هم وضعیت مشــابه است؛ ترکیه با آنها مسئله دارد، اما اسرائیل ممکن است نگاهی مثبت به 

علوی ها به عنوان یک اقلیت غیرسنی داشته باشد و حتی روی آنها سرمایه گذاری کند.
  اتفاقا اخبار حاکی از آن است که پسرعموی بشار اسد در حال جمع آوری حدود ۵۰ هزار نیروی وفادار   �

به خانواده اسد است و اتاق جنگ خود را از روسیه هدایت می کند...
صادق ملکی: این نیروها می توانند امنیت و ثبات را مقطعی به هم بزنند، اما بازگشت کامل علوی ها به 
قدرت بعید است؛ چون شرایط منطقه ای، به ویژه موافقت ضمنی آمریکا و روسیه، اجازه چنین تحولی را 
نمی دهد. ماندگاری پایگاه طرطوس روسیه هم بدون چراغ سبز آمریکا ممکن نبود. در مجموع، تحولات 
سوریه را آمریکایی ها معماری و جمع بندی می کنند؛ روسیه هم با آنها کنار آمده است. ما اکنون از موضع 

آفندی به پدافندی کامل افتاده ایم؛ نه در سوریه، نه در لبنان و نه در عراق دیگر بازیگر مؤثر نیستیم.
  ولی جناب ملکی، ســؤال خیلی مهم تری وجود دارد؛ احمد الشــرع، چه به خواســته خودش و چه   �

ناخواســته و با سفارش ترکیه و کشورهای عربی، دارد به ســمت عادی سازی روابط با اسرائیل و پیوستن 
به پیمان ابراهیم می رود. آیا این مســیر می تواند دو تضمین بدهد؛ اول اینکه ســرزمین های اشغالی را از 
اسرائیل پس بگیرد، دوم اینکه دیگر واقعا تهدیدی از جانب اسرائیل نداشته باشد؟ چون اگر نگاه راهبردی 
کنیم، بسیاری معتقدند اسرائیل با توجه به عقبه ترکیه و ساختار ایدئولوژیک احمد الشرع، این حکومت را 
نمی پذیرد و مناطق اشــغالی را به عنوان منطقه حائل حفظ خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دولت احمد 

الشرع به ثبات نسبی برسد؟
صادق ملکی: احمد الشــرع در کوتاه مدت قطعا کوتاه خواهد آمــد. او در حال حاضر از «الجولانی» 
دارد به «احمد الشــرع» تبدیل می شــود؛ یعنی تمرین می کند که یک حاکم عمل گرا و محتاط باشــد. به 
همین دلیل در کوتاه مدت با دروزی ها درگیری نخواهد داشــت، مناطق حائل اعلام شده توسط اسرائیل را 
به رسمیت خواهد شناخت و اولویت اصلی اش تثبیت قدرت داخلی و حل مسئله کردها خواهد بود، نه 

رویارویی با اسرائیل.
  اتفاقا خیلی ها می گویند دعوت از مظلوم کوبانی و مذاکره با عبداالله اوجالان هم دقیقا در همین راستا   �

بوده است.
 صادق ملکی: بله، بیشــترین مسئله برای آنها کردها ســت؛ زیرا مهم ترین چالش یا حتی جنگ کردها 

در منطقه با ترک ها بوده است. ترکیه واقعا در مقطعی بیشتر با جنگ داخلی مواجه بود. حالا پروسه ای 
که با اوجالان شــروع کردند، با پ ک ک شــروع کردند، خلاصه صلح آنجا، آنها را پیوند بدهید با بارزانی. 
حتی با شمال عراق پیوند  دهید. می بینید که هم اولویت اول اردوغان و هم احمد الشرع فرقی نمی کند؛ 
اولویت شان مسئله کردها ست. اگر بتوانند مسئله کردها را بدون جنگ حل کنند، آن ثبات نسبی که مد نظر 
شماست ایجاد می شود. بله، هر موقع حکومت مرکزی ضعیف شود، در کشورهایی که بافت چندقومی 
و چندمذهبی دارند، جرقه ها بیدار خواهد شــد. اما کل منطقه دنبال ثبات است. حتی در رابطه با ما، اگر 
عربستان یا ترکیه نقش میانجی یا پیام رسان ایفا می کنند، بخشی از آن برای ایجاد ثبات است. قدرت های 
بین المللی مثل آمریکا و روسیه هم دنبال همین هستند. من در کوتاه مدت می گویم شاید تحولاتی شود، 

ولی در بلندمدت سوریه به سوی ثبات خواهد رفت.
   جناب ایرانی، سؤال خیلی مهمی  وجود دارد. خودتان دیپلمات بودید، سوریه را هم دیده اید و به قول   �

خودتان با بشــار اسد هم دیدار داشتید. ما الان در سوریه پسااسد قرار داریم. جمهوری اسلامی ایران الان 
در چه وضعیت  دیپلماتیکی از حکومت احمد الشــرع قرار دارد؟ آیا حسین اکبری الان کماکان سفیر ما در 
سوریه است؟ ما الان سفارتخانه داریم؟ روابط الان حکومت احمد الشرع را به رسمیت می شناسیم؟  الان  

چه قرائت دیپلماتیکی روابط  ما با دمشق  دارد؟
محمد ایرانی: من به  نکته ای  اشــاره کنم قبل از اینکه وارد این بحث بشــوم. صحبت از تشکل 
نظامی بود که توســط خاندان اســد برای بازگشت به قدرت شکل می گیرد. ببینید، قبل از هر چیز، 
نیروهای مخالف اگر بخواهند وارد پروسه درگیری با نظام حاکم شوند، نیاز به سرزمین دارند؛ نیاز 
به منطقه جغرافیایی برای حضور، مرز مشــترک و مانند آن دارند که فعلا هیچ کدام از کشورهای 
همسایه جایگاهی برای معارضان احمد الشرع در قالب علوی ها یا هر مخالف دیگری قائل نیستند. 
بنابراین نمی دانم چقدر این خبر صحت دارد، چقدر توهم است و چقدر اجرائی می تواند باشد، ولی 
به نظرم اقداماتی که انجام می شود به دلیل ارتباطات سرزمینی گسترده با مبارزان بوده که سال ها 
بــا هم کار می کردند، آمــوزش می دیدند و خانواده ها پناه داده شــده بودند. در رابطه با وضعیت 
فعلی سوریه خیلی بحث است. اولا در خصوص مدیریت داخلی سوریه، نشانه هایی از اقتدارگرایی 
در داخل ســوریه دیده می شود. به هر حال در این فاصله یک سالی که گذشت، دامنه اعتراضاتی 
داشــتیم و حاکمیت و نیروهای امنیتی میخ محکمی را در آنجا کوبیدند؛ چه در رابطه با مســئله 
ســویدا و درگیری ها و اعتراضاتی که دروزی ها دارند و دامنه دار اســت و چه همراهان قبلی آقای 
احمد الشــرع که امروز جایگاهی در نظام حاکمیتی ندارند و اعتراض می کنند. حتی در دمشــق 
تظاهراتی وجود داشــته که الان در شــرایط فعلی از حربه درگیری و ســرکوب استفاده می شود. 
قوانینی که الان آنجا نیم بند تصویب  و اجرا می شود و اینکه کمیته های محلی با اختیارات گسترده  
شکل می گیرد، اینها یک سری نارضایتی ها ایجاد کرده است. بااین حال، به نظر  می آید  احمد الشرع 
بیشتر از اینکه بخواهد مشغول مسائل داخل باشد،  تلاش می کند  سوریه را از انزوای چندین دهه ای 
خارج کند. دلیل آن را دقیقا نمی دانم، شاید کسانی که در میدان هستند ، بتوانند این را تحلیل کنند 
و شــاید احساس می کند  اگر از بیرون پشــتوانه اش خیلی قوی شود، می تواند بر مشکلات داخلی 

تفوق پیدا کند.
    جناب ایرانی،  انتخاباتی که برگزار شد، عین همان انتخابات دوره اسد، الان زیر سؤال است. در دوره...  �

محمد ایرانی: بله، ببینید، آمدند ۲۱۰ نفر را انتخاب کنند که ۷۰ نفر را خود حاکمیت انتخاب کرده، ۱۴۰ 
نفر دیگر را کمیته هایی انتخاب کرده اند که مردم در آن رأی نداده اند. این شیوه، سر و صداهای زیادی ایجاد 
کرده اســت. البته برخی حامیان وضعیت فعلی می گویند یک سال فرصت بسیار کمی است، دوره گذار 
اســت، صبر کنید، بالاخره به سمتی خواهد رفت. اما آنچه مســلم است، اخباری که درباره احمد الشرع 
می شنویم نشان می دهد فعالیت بیرونی او بسیار بیشتر از فعالیت داخلی است. در بیرون، روابطش را با 
کشورهای عربی ترمیم کرد،  سراغ اروپا رفت و دو بار تاکنون با آقای ترامپ ملاقات کرده است که یکی از 
آنها در عربســتان سعودی بود. می توان این برداشت را داشت که عربستان نقشی کلیدی در نزدیک کردن 
احمد الشرع به ترامپ و آمریکایی ها دارد و حتی توصیه های اخیر ترامپ هم با میانجیگری عربستان بوده 
اســت. عربستان سرمایه گذاری های ســنگینی انجام می دهد و معتقد است احمد الشرع در حال حاضر 
بهترین مهره موجود در سوریه است. نتیجه این تلاش ها، لغو قانون قیصر (سزار) بود. در نتیجه واقعیت 
صحنه این است که احمد الشرع به هر قیمتی تلاش می کند سوریه را از انزوای چندین دهه ای خارج کرده 

و آن را در جریان تحولات منطقه ادغام کند.
  اتفاقا جناب ایرانی، سؤال همین جاست که در  روابط با اروپا، روابط با آمریکا، روابط با کشورهای عربی   �

و حتی خروج از فهرست گروه های تروریستی و لغو قانون قیصر، چرا هیچ کدام تضمینی برای اسرائیل نشده 
که یک نوع آرامشی پیدا کند نسبت به حکومت احمد الشرع؟ چرا هنوز به چشم ابومحمد جولانی به او نگاه 

می کند، نه احمد الشرع؟
محمد ایرانی: چون یک اختلاف ریشه ای بین نگاه آمریکایی و اسرائیلی در رابطه با سوریه وجود دارد. 
نگاه اســرائیلی به ســوریه (و به طور کلی به همه همســایگان) کاملا امنیتی است و با همه همسایگان 
مشترک اســت. در راهبرد امنیتی اسرائیل، «همسایه دوست» وجود ندارد؛ حتی با کشورهایی که قرارداد 
صلح امضا کرده اند. اسرائیل با کسی تعارف ندارد. از نظر اسرائیل هر نیروی نظامی، حتی ضعیف، تهدید 

بالقوه است و باید همین امروز خلع  سلاح شود. اختلاف آمریکا و اسرائیل همین جاست 
که آمریکا دنبال حفظ آرامش و ثبات در ســوریه است تا فضا برای نیروهای مقاومتی 
و ضداســرائیلی فراهم نشود و زمینه پیوستن ســوریه به پیمان ابراهیم مهیا شود؛ اما 
اســرائیل می گوید بهترین دوست ما کسی اســت که  قرارداد ببندد و دستش بالا باشد. 
اســرائیل این حوزه امنیتی را از مرزهای خودش گســترش داده و حالا به ایران رسیده 
است. اسرائیل برنامه بسیار بلندمدتی برای منطقه دارد. این اختلاف آمریکا و اسرائیل 
شــاید چندان علنی نشــود (آمریکایی ها هم مصلحت نمی بینند) ولی وجود دارد. به 
همین دلیل احمد الشرع از آمریکایی ها قول گرفته حملات اسرائیل محدود شود و حتی 

اعلام کرده آماده مذاکره مستقیم با اسرائیل است؛ اما اسرائیل راه خودش را می رود.

  ســؤال آخر را بپرسیم. اولا واقعا الان قرائت دیپلماتیک ایران از حکومت احمد الشرع چیست و ایران   �
چه باید بکند؟

محمد ایرانی: ما اکنون در سوریه حضور مؤثری نداریم. پیشنهادم همیشه این بوده که هرچه سریع تر 
روابط را با واقعیت موجود احیا کنیم؛ نه لزوما در سطح گذشته، بلکه حداقل در سطحی که منافع ایرانیان 
مقیم، شرکت ها، اماکن متبرکه و بدهی های گذشته حفظ شود. سوریه برای ایران مهم است؛ چه با اسد و 
چه بدون او. درگیری یا تقابل به ضرر ماست. روسیه با پذیرش واقعیت موجود، منافع خود را حفظ کرد؛ 

ما هم باید همین کار را بکنیم.
  در سطح سفیر؟  �

محمد ایرانی: در هر سطحی که طرف مقابل بپذیرد؛ اصل، احیای رابطه است.
  احمد شرع چندین بار گفته این قطع روابط ما با ایران تا ابد نخواهد بود... .  �

محمد ایرانی: درســت. اول باید در داخل به این جمع بندی برســیم که واقعیت جدید را می پذیریم یا 
همچنان تقابل می خواهیم. من و بسیاری از دیپلمات ها معتقدیم باید با واقعیت موجود کار کنیم؛ این به 

نفع منافع ملی ماست.
   جناب ایرانی، آقای فلاحت پیشــه بارها در مورد آن قضیه بدهــی ۳۰ میلیارد دلاری حرف زد. تعیین   �

تکلیف آن قراردادهایی که قبلا در دوره بشــار اسد داشتیم و اینکه خود پارلمان بشار اسد هم پذیرفته این
 ۳۰ میلیارد دلار  را خواهد داد؟ مناسبات ما به کجا می رسد؟

محمد ایرانی: رقم دقیق را نمی دانم، اما ســوریه هیچ گاه توان پرداخت مســتقیم نداشت. وصول این 
مطالبات فقط در سایه روابط دوجانبه ممکن است؛ درگیری چیزی نصیب  ما  نمی کند. ترکیه هم می تواند 

میانجی باشد. نباید سوریه را میدان رقابت  کنیم، بلکه باید با پذیرش واقعیت موجود، روابط را احیا کنیم.
   الجولانی پوست اندازی می کند یا نمایش پوست اندازی دارد؟  �

صادق ملکی: این پوست اندازی واقعی است؛ او خود را با شرایط موجود تطبیق داد. آمریکا هم از همه 
«تروریســت ها» (از نگاه خودش) استفاده می کند وقتی با منافعش ســازگار باشد. ما باید شرایط را درک 
کرده و جسارت تغییر در خودمان ایجاد کنیم؛ در غیر این صورت بستر برای  ما  بسته می ماند. در خاورمیانه، 
تلورانس بســیار ناگهانی است؛ یک سال پیش این فرد کجا بود و امروز کجاست؟ ما هم باید همین مسیر 
را طی کنیم. برجام کی بحثش بود؟ از مذاکرات عمان کی؟ آقای روحانی گفت باید با کدخدا ببندی، مگر 

نگفت؟  برجام به نظر شما یک پروژه بود یا یک روند ؟
  یک روند بود... .  �

صادق ملکی: ولی ما آن را به پروژه تبدیل کردیم و به همین دلیل شکست خورد. تغییر در ما هم باید 
یک روند باشد، نه یک پروژه محدود به جولانی یا سوریه. این تغییر باید در کل سیاست ها و راهبردهای نظام 
رخ دهد و رأس آن، به نظر من، تنظیم رابطه با آمریکاســت. اگر بتوانیم با آمریکا، چه در سطح منطقه ای 
و چــه دوجانبه، بر اســاس ظرفیت واقعی خودمان و منطق برد-برد مذاکــره کنیم (نه اینکه تصور کنیم 
می توانیــم ۵۰ درصد بگیریم و ۵۰ درصد بدهیم)، آمریکا هم به ما به اندازه ظرفیت مان فضا خواهد داد. 
آمریکایی ها در منطقه دنبال قدرت بلامنازع ترکیه یا عربســتان نیستند؛ اگر ما با آمریکا به توافقی برسیم، 
خودشان کمک می کنند در سوریه، لبنان و عراق حضور داشته باشیم. اصل سیاست آمریکا در خاورمیانه، 
ایجاد توازن اســت؛ چون برخلاف شرق آســیا که چین قدرت تمام کننده است، اینجا قدرت تمام کننده ای 

وجود ندارد. وقتی با آمریکا ببندیم، توازن به نفع حضور ایران شکل می گیرد.
  نکته ای که گفتید از این بابت زیر ســؤال اســت که ما در  برهه ای با اسد بســته بودیم، ولی مناسبات   �

اقتصادی و تجاری ما را نگاه کنید در آن برهه؛ یعنی ما حقیقتا هر وقت رفتیم در  کشوری اسکان پیدا کردیم، 
برایش هزینه دادیم، اما بعدها نتوانستیم بهره برداری کنیم .

صادق ملکی: مســئله همین است. این الگو باید تغییر کند. ما هنوز عمق شکست در سوریه 
و لبنان را نپذیرفته ایم؛ در عراق هم فردا همین خواهد شد، اگر همین مسیر را ادامه دهیم.

  به این شکلی که شما می گویید، مثلا آقای فیدان را می بینیم که الان خودش می شود مهندس معادلات   �
ســوریه و عراقچی که در رستوران شاورما می خورد؛ یعنی اصلا معادلاتی که تعریف شده از اساس مشکل 

دارد؟
صادق ملکی: اینها لایه های پنهان دیپلماســی اســت. فیدان 
هم دیپلمات اســت و هــم چهره امنیتی؛ امــروز از طرف آمریکا 
و بن ســلمان پیام مــی آورد و نقش میانجی را ایفــا می کند. چرا 
سیاســت ما باید به جایی برســد کــه رقبای اصلی مــان (ترکیه 
و عربســتان) برای مــا میانجی شــوند؟ ما در یمن با عربســتان 
می جنگیم، در ســوریه با ترکیه جنگیدیــم. وقتی نتوانیم توازن را 
در ســطح بین المللی و با منطق منافــع و ظرفیت واقعی برقرار 
کنیم، در دنیایی که حتی روســیه و چین هم دنبال آمریکا هستند، 
اینها در مســائل کلان ما را خواهند فروخت؛ همان طورکه روسیه 
در ســوریه ما را فروخت. مــا باید تغییر کنیم. اگــر تغییر کنیم و 
همان طورکه آقای روحانی گفت «بــا کدخدا ببندیم»، همه چیز 
خودبه خود تنظیم می شــود. در برجام وقتی ظریف با جان کری 
قدم می زد، تیتر اول روزنامه های ترکیه بود؛ چون موقعیت ایران 
ارتقا یافته بود. در دولت خاتمی هم همین طور بود. وقتی تابوها 
را می شــکنید و سیاســت را نرمال می کنیــد، کل منطقه تنظیم 
می شــود؛ ترکیه، عربســتان و حتی احمد الشــرع دنبال رابطه با 
شما خواهند آمد. دشمن و دوست دائمی نداریم. ترکیه در جنگ 
اســتقلال، با آمریکا، یونان و روسیه جنگید، فاجعه ای که روسیه 
ســرش آورد بی ســابقه بود، اما امروز روابط شان در چه سطحی 
است؟ اگر ما روابط خود را در سطح کلان با آمریکا تنظیم کنیم و 
مذاکره مستقیم انجام دهیم، آنها هم ایران را به عنوان یک قدرت 
بزرگ می پذیرند (علنا می گویند دنبال تغییر رژیم نیستیم). در این 
صورت در ســوریه، لبنان و عراق حضور خواهیم داشت و موازنه 
قدرت در خاورمیانه با حضور ایران شکل خواهد گرفت. این افق 
را می بینــم، دیــر و زود دارد؛ اما اگر تن ندهیــم، تغییر قهری و از 

بیرون مدیریت خواهد شد و حتما به زیان ایران خواهد بود.

–
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صادق ملکی: ما اصولاً به 
روایت های خوش بینانه 
تاریخ  و  داریــم  اعتقاد 
باعث  درخشــان مان 
از  بســیاری  می شــود 
نبینیــم.  را  نقص هــا 
پذیــرش  جســارت 
شکســت را نداریم. اگر 
ایــن جســارت را پیدا 
کنیــم، می توانیم تغییر 
این  کنیم؛ در غیر  ایجاد 
صورت شکســت ها در 
تکرار  بزرگ تــر  ابعــاد 
فکــر  مــا  می شــوند. 
می کردیم شــرایط ۱۱-
همچنان  پیش  سال   ۱۲
پابرجاســت و روابــط 
و  ترکیه  بــا  دوجانبــه 
روســیه منافعمــان را 
در  می کنــد،  تضمیــن 
جنگ،  در  کــه  حالــی 
منافع بر اساس ظرفیت 

واقعی تعریف می شود.

آموزش؛ پیش نیاز توسعه
پــس در این فرصــت اندک، 
از منظــری  بایســته اســت 
دیگر آسیب شناســی توسعه 
را بازنمایــی کرد کــه آن، با 
آغاز  این گونه  پرسش هایی  دوباره  طرح 
می شــود : آیا نســل های گذشــته برای 
ایران،  توســعه یابی  و  توســعه خواهی 
به قــدر کفایت  یا لزوم  آمــاده بوده اند؛ 
آن چنان که تناســب کل و جزء را در این 
سیر توسعه جویی بتوان یافت؟  و امروز 
کــه جهان مدرن بــا رویکــرد فراگیری 
اســتقبال  بــه  نویــن  تکنولوژی هــای 
آینده رفته اســت، آنچــه می آموزیم و 
فرزندان مــان را بــه آموختــن رهنمون 
می کنیم، برای «توسعه»ای که دلخواه  
ما ست، شایســته و کافی اســت؟  و آیا 
مفهوم توســعه نیاز به بررســی دوباره 
بر اســاس زمانه حاضــر و آینده جهان 
مدرن ندارد؟  به گمــان نگارنده، جدای 
از لزوم قطعی و نیاز مبرم به بازتعریف 
توســعه و اهداف و مفاهیــم مرتبط با 
آن در قــرن بیســت و یکم، بازنگری در 
آموزش  امری حیاتی است که در پی آن 
بازتعریف و نیز تحلیــل صادقانه تاریخ 
را  انکارنشدنی  لزومش  ایران،  توســعه 
تربیــت  و  پــرورش  کــرد.  خواهــد 
فرزندان مان آن گونه باید باشد که آینده 
را بر پایه هر آنچه در واقعیت هســت، 
ترسیم و برنامه پذیرتر از گذشتگان خود  
فراهم کنند؛ و نیز آن گونه بزرگ شــوند 
که وجــود پایه هــای بنیادین توســعه 
فــردی را در نهان خود بیابند. رشــدی 
که پیش شرط های توسعه جمعی را به 
ارمغان خواهد آورد و زیربنای مهیا بودن 
انسان توســعه گرای قرن جاری خواهد 
بود. یادمان هســت هنوز کــه تا امروز، 
همه مــا و تمام نســل های پیش از ما، 
هیچ کدام تربیت شــده برای زندگی، کار 
و  برنامه محور  مســئولیت پذیری های  و 
متناسب با زمانه خود نبوده ایم  یا لااقل 
نظــام عمومی آمــوزش در ایــران - از 
پیش از دبستان تا سطوح عالی- در این 
مهم ناموفق بوده اســت که مرور حتی 
ســطحی تاریخ معاصر، هر تشــکیکی 
را پاســخ گو خواهد بود و بدیهی است 
در بازنگری مســیر آمــوزش عمومی و 
تحصیلی در ایران دیــروز و امروز، تأثیر 
شــگفت انگیز دوران طلایی شش سال 
اول زندگی هر انســان - از بــدو تولد تا 
زمان ورود به مقطع تحصیلی ابتدایی - 
در ایجاد زیربنای نوع شــخصیت آینده، 
 انکارنشدنی  اســت و نظام یکپارچه آن 
در سطح ملی، نیازمند بازسازی و توجه 

دوباره است.
گاهــی می تــوان این گونه اندیشــید 
که شــاید ســاده ترین حرف هــا، همان 
تأثیرگذارترین هایشــان  و  مهم ترین هــا 
باشــد. پس بیراه نخواهد بود اگر تأملی 
دوبــاره کنیم بر ایــن گزاره ســاده که: 

«آموزش، پیش نیاز توسعه» است.

یادداشت
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